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  در قرن بيست و يكم ها دولتي الملل بيناستناد به مسئوليت 

*زهاديلوسين  رها

  

  ديباچه

 يجهاني شدن، يكپارچگي و تجزيه و تلاش سه فرآيندگر  نظارهبا شروع قرن بيست و يكم، 
اهميـت   كـه  ايـن ، بـا  همگوننـا ميـدان  در ايـن   .ايم هشدبا يكديگر همگام المللي  جامعه بين

ي هـا  گـروه  و هـا  ، شركتتيحكومغير ي ها زمانساي، الملل بيني ها زمانساروزافزون نقش 
ولـي  مسـلم اسـت،    افراد يك واقعيـت همچنين فراملي به شكل قانوني و غير قانوني آن و 

 اصـرار  طلبيو انحصارگرايي  ر تمركزب، الملل بينهمچنان به عنوان سوژه برتر نظام  ها دولت
  .ورزند مي

وارده ناشي از اعمـال  هاي  در رابطه با آسيب ها دولتبه مسئوليت مربوط با تدوين مواد 
نامه ديـوان  اساس ـ تأييـد كه مصادف با تاريخ تصـويب و   )1(2001ي در اوت الملل بينخلاف 

بـه   هـا  دولـت خصوصـيات  به طور عملي و رسـمي  ي كيفري صورت گرفته است، الملل بين

                                                                 
 .المللـي  فصـلنامه مطالعـات بـين   هيـأت تحريريـه    الملل و دستيار ارشد دانشجوي دكتراي حقوق بين* 

(rahazohadi@hotmail.com) 

  .173-186 ص ، ص1384 تابستان، 1م، شماره دوسال  المللي، فصلنامه مطالعات بين
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 الملـل  بينعمومي و نيز اوصاف تعهدات آنها در روابط  الملل بينعنوان سوژه اصلي حقوق 
در همايشي كه به منظور تجزيه و تحليل جوانب مختلف اين مجموعـه قـوانين   . تدوين شد

كـه   1اديث براون وايـس  .مختلف نظرات مستقل خود را مطرح نمودند برپا شد، حقوقدانان
، از جمله اين حقوقـدانان بـوده   استالملل  ت تحريريه مجله آمريكايي حقوق بيناهي عضو

 )2(.به چاپ رسيده اسـت  2002مجله مزبور در اكتبر  96كه نظرات وي در جلد نهم شماره 
سـيون حقـوق   يآيـا رسـالت كم  : اده استوي به چند پرسش اساسي در اين نوشتار پاسخ د

سيون در رابطـه  يسازمان ملل متحد، تنها تدوين حقوق موجود است؟ آيا نقش كم الملل بين
تطبيق حقوق كلاسـيك يـا    تغيير و )3(1956با قطعنامه مجمع عمومي در اين رابطه در سال 

وه بـر ايـن، تكليـف    علا افتد نبود؟ مي در گذر زمان اتفاق الملل بينسنتي با آنچه در حقوق 
 الملـل  بـين همسو با حقـوق   ها دولتسيون مزبور تهيه و تنظيم قواعد ناظر بر مسئوليت يكم
  آمد بود يا خير؟طور روز به

ه با تاكيد بر يك رشته گسـترد نويسنده ، ها دولتبراي بررسي موارد استناد به مسئوليت 
گيري مواد اين كنوانسيون بـه   لاز سير تاريخي شكاي  هكننداز منابع، روايت مفصل و متقاعد

، تغييـر و تحـولات   الملـل  بـين وي با تكيه بر رشد و توسعه مترقيانه حقوق . دهد مي دست
 او در مقاله خـود بـه ايـن بحـث    . كشد مي مستند به تصويراي  هبه گونزمينه اخير را در اين 

روابـط  از اوضـاع و احـوال   تـري   كه در پرتو تحـولات اخيـر، تحليـل ضـروري     پردازد مي
جديـد حقـوق   هـاي   بازگويي بحث بر سر سوژهبه شود و در اين رابطه  ارايهبايد  الملل بين
  .پردازد ميالملل  بين

و سعي . است موضوع مقاله خود را در چهار قسمت مجزي بررسي نمودهبراون وايس 
 ـاز پس ي مورد نظر وي، لواتتلاش ما در اين نوشتار اين خواهد بود تا ضمن رعايت   هاراي

زمينـه  ي در الملل ـ بـين مدهاي طرح كنوانسيون مسئوليت اهاي نويسنده، پي از ديدگاهاي  هجلو
مورد بحث و كنكـاش  در خلال نظرات وي به طور مستند را  الملل بينقواعد مرتبط حقوق 

  .دهيمقرار 

                                                                 
1. Edith Brown Weiss 
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  الملل بيندر حقوق  ها دولتي الملل بينمعنا و مفهوم مسئوليت 

يكـي اصـل   . ، ناظر به رابطه متقابل ميان دو عنصر مهـم اسـت  ها دولتي الملل بينمسئوليت 
دولتي مرتكب  صورتي كهدر رابطه ميان اين دو، در . و ديگري اصل لا ضرر 1به عهد وفاي

ديگر و يـا  ي ها دولتي بشود و اسباب ضرر و زيان را به الملل بيننقض يك قاعده حقوقي 
و افراد يـا   ها دولتعمومي يعني  الملل بينق حقوهاي  سوژهبرابر اتباع آنها فراهم نمايد، در 

  .مسئول خواهد بود 2يالملل بيني افراد و حتي در شرايط خاص امروزي جامعه ها گروه
بروز انقلاب صنعتي در پي و  3دولت سرزميني از تشكيلپس از لحاظ ديدگاه تاريخي، 

لي پيدا كردنـد و  تج الملل بينو همچنين عينيت يافتن تحولات مذهبي، اصول اوليه حقوق 
به همراه حقوقدانان آن روزگار به طرح اصول اين  ،با ساختار جديدي ها دولتبدين ترتيب 

پس از به ويژه از سوي ديگر، در قرن نوزدهم، . علم نوخاسته جهت تحكيم آن اقدام كردند
جديـدي بـه منظـور حـل و فصـل      هـاي   استقلال دولت آمريكـا، شـاهد پيـدايش مكـانيزم    

به جـاي توسـل بـه     ها دولتدر اين مقطع زماني، . ي هستيمالملل بيناختلافات ز آمي مسالمت
جنگ و مخاصمات مسلحانه و يا عمل مقابله به مثل به منظور جبـران خسـارات وارده، بـا    

دو يا چند جانبه، حل و فصل اختلافات خود را به رسـيدگي قضـايي   هاي  نامهتاد موافقعقان
  .نمايند مي محول

در پـي  ه، ه ـي داوري لاالملل ـ بـين ديـوان  ، )1907-1930(ه هو دوم لاكم يدر كنفرانس 
ه و پس از پايان يافتن جنـگ  هي دادگستري لاالملل بينجنگ جهاني، ديوان دائمي نخستين 

جهت حـل و فصـل قضـايي اختلافـات     ) نورمبرگ( ي كيفري الملل بيندوم جهاني، دادگاه 
لال جامعه ملل و پيدايش سازمان ملل متحد، هر چند پس از انح. شدند اندازي تشكيل و راه
ي الملل ـ بـين اهداف خود را به ديوان  تأمينه، رسالت هي دادگستري لاالملل بينديوان دائمي 

                                                                 
1. Pacta Sunt Servanda 

2. International Community 

3. Territorial State 
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ي الملل ـ بـين اد همچنان در جهت حل و فصـل اختلافـات حقـوقي    هاين ن سپرد، دادگستري
  .نمايد مي فعاليت

تمـام  هبـه ا  هـا  دولـت ي الملل بينليت مسئوهاي  چارچوب تحكيمفراتر از اين به منظور 
سـيون حقـوق تجـارت    يو كم الملل بينسيون حقوق يمجامع عمومي سازمان ملل متحد، كم

و توسـعه مترقيانـه    2سيون، تـدوين يوظيفه اصلي اين دو كم. شوند مي نيز تشكيل 1الملل بين
. ي استلمللا بيني در بستر تحولات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري روابط فعر قواعد

بـا  را اي  هي و منطق ـالملل ـ ي بـين هـا  زمانسااد وظيفه دارند تا ايجاد هدر اين راستا، اين دو ن
ي در قالب تهديد به صلح، نقـض صـلح و   الملل بينصلاحيت مجازات دول ناقض تعهدات 

  .بيني نمايند تجاوز پيش
نقـض برخـي از    آمـدهاي  پـي در اين دوران، حقوقدانان به اين نتيجه رسيدند كه آثار و 

شـود   نمي ديده محدود دولت خاطي و دولت صدمه ا، تنها در رابطه بالملل بينقواعد حقوق 
 ـو گاهي آثاري بسيار فراتر از رابطـه آن دو   بـدين لحـاظ، مجمـع عمـومي     . ه همـراه دارد ب

سازمان ملل متحد در پي آن شـد تـا قـوانين و مقـررات جديـدي در رابطـه بـا مسـئوليت         
  .محول نمود الملل بينسيون حقوق يوين نمايد و انجام اين مقصود را به كمي تدالملل بين

  ه بـا رسـيدگي بـه قضـيه    ه ـي دادگسـتري لا الملل ـ بـين به مـوازات ايـن رونـد، ديـوان     
Barcelona Traction)4(  ن بـار در  نخسـتي بـراي   ـ  اسپانيا و بلژيـك ي ها دولتاختلاف ميان ـ
با توجـه بـه آنچـه ديـوان بيـان      . دي را مطرح كردي نظرات جديالملل بينرابطه با مسئوليت 

آنها در رابطـه ميـان دو دولـت خـاطي و     آمدهاي  پي اختلافاتي كه آثار و با نمود، در رابطه
سنتي از طريق روابـط ديپلماتيـك قابـل حـل و فصـل       به طورشود و  ديده مطرح مي صدمه

ولي قواعد و تعهدات  .دبسنده نمو غرامتبه رفع خسارت و پرداخت تنها  توان ميهستند، 
  اسـت و بـه عبـارت ديگـر در محـدوده      شـمول  جهـان ي كه نقض آنها داراي آثـار  الملل بين

Erga Omnes مانند تجـاوز مسـلحانه، كشـتار    . نمايد مي ، برخوردي متفاوت را اقتضاباشد مي
  .جمعي و نقض فاحش حقوق بشر دسته

                                                                 
1. Ansitral 

2. Codification 
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سازمان ملل متحد، در خصـوص   مللال بينسيون حقوق يبا الهام از اين نظريه ديوان، كم
 ـين بـار قا نخستبراي  ها دولتي الملل بينتدوين اصول كنوانسيون مسئوليت  ل بـه دو نـوع   ئ

كه آثار آن تنها  الملل بينناشي از نقض قواعد حقوق هاي  مسئوليت )الف: رژيم حقوقي شد
محكوم به  در اين صورت دولت 1.شود مي ديده محدود در رابطه ميان دولت خاطي و صدمه

هاي  مسئوليت )ب. ي متعهد به پرداخت و رفع خسارت وارده خواهد بودالملل بينمسئوليت 
در ايـن صـورت    2.باشـد  مـي  شمول جهانكه آثار آن  الملل بينناشي از نقض قواعد حقوق 

ماننـد كشـتار   . شـوند  مـي  ي خوانـده الملل ـ بـين جنايتكـاران   ،يالملل ـ بـين ناقضان تعهـدات  
وسـيع  هـاي   پرستي و ايجاد آلودگيي نژادها سياستفاحش حقوق بشر، جمعي، نقض  دسته

ي، مكلف به پرداخت غرامـت و عـلاوه   الملل بينحكوم به مسئوليت ت مدول. در دريا و فضا
  .صالح خواهد بوددر محكمه مستوجب بازداشت و محاكمه و مجازات مأمور دولت بر اين 

ابطه با استناد به مسئوليت در ر اد كنوانسيونفتحليل اجمالي م ـ يكممبحث 
  الملل المللي در حقوق بين بين

در چهـار  از لحـاظ شـكلي و مـاهوي     ها دولتي الملل بينمسئوليت بر مواد كنوانسيون ناظر 
تحقـق مسـئوليت   (سوم ي ها بخش ،دو بخش از اين مجموعه. بخش كلي تنظيم شده است

. باشـند  مي نظر ما در اين نوشتار مورد) يالملل بينخصوصيات مسئوليت (و دوم ) يالملل بين
 مـاده ي مركب از هفت الملل بينبخش سوم تحت عنوان استناد به مسئوليت  نخستقسمت 

  .است 48تا  42از شماره 
ديـده   ي توسط دولتي غير از دولت زيـان الملل بيناستناد به مسئوليت  از موضوع 42ماده 

. ختلف در اين كنوانسيون هستيمما شاهد دو رژيم حقوقي م اين قسمتدر . گويد مي سخن
نادي، از جمله تعهد به اعلان قبلي، پذيرش ادعا، ستمربوط به جوانب اجرايي چنين ا مسايل
ي، امكان طرح ادعـاي ورود خسـارت   الملل بيناز دست دادن حق استناد به مسئوليت موارد 

                                                                 
1. International Delicts 

2. International Crimes 
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ده و همچنين دي زياني ها دولتالمللي از سوي گروهي از  به دليل ارتكاب عمل خلاف بين
كنوانسيون مطرح و تشريح  47تا  43ي چند دولت در مواد الملل بينحق استناد به مسئوليت 

  .اند هشد
بنـا   الملـل  بـين سيون حقوق ياين است كه كم باشد مي دقت جدي نيازمندآنچه در اينجا 

سازمان ملـل متحـد، مسـئوليت بررسـي و     عمومي به ماموريت واگذار شده از سوي مجمع 
موارد بنا به اي  هي را داشته و لذا در پارالملل بيني ناظر بر مسئوليت قحقو وينرژيم ن تدوين

از خـود بـه جـاي     را ي، بدعت در اين قلمـرو الملل بينهاي حاكم بر روابط  نياز و ضرورت
در  الملـل  بينگذاشته كه بعضاً خارج از قلمرو عرف متداول و روند تحول تدريجي حقوق 

اين كنوانسـيون بـه نحـوي از     در 47و  46 ،45به عبارت ديگر، مواد . تاين زمينه بوده اس
انحا حقوق و تكاليف جديدي به صورت قراردادي و خارج از قواعد عرفي براي مخاطبـان  

از  47ديـده و در مـاده    زيـان ي ها دولتسخن از مجموعه  46در ماده  .اند هخود ايجاد نمود
اين مواد، اسـاس امكـان طـرح دعـوي      در. تاس آمدهخاطي و مسئول ي ها دولتمجموعه 

مطالبه خسارات  .خاطي نكته كليدي استي ها دولتطور  ديده و همين زياني ها دولتعليه 
مثـال  . بايد به صورت جداگانه و در حد مسئوليت آنها صورت پـذيرد  ي خاطيها دولتاز 

محيطـي   هاي جـدي زيسـت   بارز در اين زمينه عدم حفاظت از محيط زيست و بروز آسيب
  .است

تا با استناد به حـق خـود    دهد مي اختيار ها دولتاز يك طرف به  45علاوه بر اين، ماده 
اسـباب سـقوط   به طور صـريح و عملـي   ، ها دولتدر زمينه انصراف از استناد به مسئوليت 

حد و حصري در اثبـات و   بي آزادي ،دعوي را فراهم آورند و از سوي ديگر محكمه صالح
بـه قضـاياي مطروحـه در     توان مي در اين مورد. ين انصراف داشته باشدتشخيص حصول ا

نـارو و اسـتراليا در   ي هـا  دولتهاي فسفاتي در نارو بين  ي دادگستري، زمينالملل بينديوان 
 )6(2001ي آلمان و ايـالات متحـده آمريكـا در سـال     ها دولتبين  Le Grandو  )5(1992سال 

  .اشاره نمود
 .پـردازد  مي يالملل بينبه تعريف مختصري از استناد به مسئوليت  42كنوانسيون در ماده 

در پيـروي از سيسـتم حقـوق نوشـته و نـه       الملـل  بـين سيون حقـوق  يدر واقع در اينجا كم
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Common Law  در  هـا  دولـت در جهت حمايت از نقش منحصر به فرد و سنتي  وعمل كرده
طـرح   بـه مـوارد اسـتناد را    Lex Lataبا تداعي نمودن حقوق موجود  الملل بينه حقوق زمين

 ي محـدود الملل ـ بينطرح شكايت در دادگاه يا ديوان  دعوي عليه دولت توسط دولت و نيز
  .نمايد مي

  يالملل بينخواهان در يك دعواي ناظر بر استناد به مسئوليت  ـمبحث دوم 

اهـده  آن يـك قـرارداد يـا مع    براسـاس عمومي وجود دارد كه اي  هقاعد الملل بيندر حقوق 
. ثالث براي آنها ايجاد حقوق يا تكاليفي نمايدي ها دولتبدون رضايت  دتوان مين يالملل بين

 34، در مـاده  باشـد  مي Pacta Tertiie Nec Nocent Nec Prosuntاين اصل كه اصطلاح لاتين آن 
اي  هدر پـار  با اين حـال  )7(1وين نيز عيناً مدون شده است 1969كنوانسيون حقوق معاهدات 

ي به عمل آمـده باشـد،   الملل بينآنكه ذكر صريحي در يك معاهده  وارد ممكن است بدونم
ماننـد معاهـداتي كـه بـه     . شوند مي يي از نتايج مفاد آن متاثرها دولتادعا شود كه دولت يا 

پذيرفته ي الملل بينخاطر منافع جامعه بشريت و اصول انساني قواعدي را كه بعضاً در عرف 
قـانوني عليـه كشـور    هـاي   ، مدون كرده باشـند و يـا متضـمن مجـازات    است و تاكيد شده
  .الملل را نقض كرده باشند تند كه حقوق بينسمتجاوزي ه

وجـود دارنـد، كـه معاهـدات      يكنـوني، معاهـدات مـدون    الملـل  بيندر واقع در حقوق 
منافع  تأمينو هدف از تنظيم آنها، روند  نمي از نوع معاهدات متعارف به شماراي  هچندجانب
برخي از معاهـدات   اصليموضوع و هدف . باشد مين 2ي طرف آن معاهداتها دولتمتقابل 

عبارت است از حمايت از حقوق بنيادين افراد هم در برابر دولت متبوع خود و هـم ديگـر   
پذيرنـد كـه    مي ها دولت، اين چنينيدر مواردي در هنگام وضع معاهدات . ي عضوها دولت

حت عمومي، تعهـدات متنـوعي را نـه در    لقي كنند كه به خاطر مصخود را تسليم نظم حقو

                                                                 
1. Bilateralism in the law of Treaties 

2. Exchange of Inter-States Interests 
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بـه عهـده    ـ  ان متعـدد خـود  كبا ارـ ي  الملل بين، بلكه در برابر جامعه ها دولترابطه با ديگر 
  )8(.گيرندب

، 1969ي الملل ـ بـين كنوانسيون وين ناظر بـر معاهـدات    60توضيح آنكه به موجب ماده 
 دهد مي كي از اعضا به طرف مقابل اجازه عمل متقابلي توسط يالملل بيننقض يك معاهده 

(The Principle of Inter-states Reciprocity) ، همين ماده، در مورد مقررات  5بند  براساسولي
انسان كه در معاهدات داراي ويژگي انساني و بشردوستانه مقرر شـده،  از مرتبط با حمايت 

ام از افراد مورد حمايت آن معاهـدات را ممنـوع   و به ويژه مقرراتي كه هرگونه تلافي و انتق
  .كرده اعمال نخواهد شد

اران و ذ، هنجارهاي حقوقي هميشه محصـول توافقـات تضـميني قانونگ ـ   از طرف ديگر
اكثـر هنجارهـاي حقـوقي امـروزه بـه صـورت عـرف        . ي نيستندالملل بينمحصول توافقات 

عـلاوه بـر   . آيند مي به شمار الملل بينحقوق  1ي و حتي برخي از آنها از قواعد آمرهالملل بين
ي ناديـده  الملل ـ بـين حتي به رغم آن كه در معاهـدات عـادي    2اين هنجارهاي غيرقابل تغيير

  .ناپذير هستند و تخطي جراالا گرفته شوند، لازم
ي دادگستري در قضـيه بارسـلونا تراكشـن، از قواعـد و اصـول      الملل بينهمچنين ديوان 

ر، از جمله ممنوعيت بردگي و تبعيض نژادي به عنوان مصاديق مربوط به حقوق اساسي بش
بـا توجـه بـه راي    . نام بـرده اسـت   3يالملل بيننسبت به جامعه  ها دولتالمللي  تعهدات بين

ي، ذينفع تلقي شـده  الملل بيندر رعايت برخي از تعهدات و تكاليف  ها دولتمزبور، تمامي 
 ي تنها بين دولـت خـاطي و قربـاني مطـرح    للالم بينو در صورت تخلف از آنها، مسئوليت 

به تناسب نوع و ماهيت تعهـد   ها دولتنوين، مسئوليت  يبلكه از نظر رژيم حقوق. شود نمي
در اين نوع از تعهدات، هر يك از اعضا ايـن  . قابل استناد خواهد بود ها دولتدر برابر همه 

. واكـنش نشـان دهـد   و تخلف از تعهـدات مزبـور،    ضامكان را داراست كه در صورت نق

                                                                 
1. Jus Cogens 

2. Peremptory Norms 

3. Obligatio Erga Omnes 
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البته در كنوانسيون مسئوليت . به صورت فردي و جمعي صورت پذيرد دتوان مي واكنشي كه
  .ي سخن گفته شده استالملل بيني، از جامعه الملل بين

بـه قطعيـت چنـين     تأييدي، با وجود اعتراف و الملل بيندر كنوانسيون ناظر بر مسئوليت 
كار و مباني عملي در خصوص موارد اجرايي اسـتناد   اهر گونه هيچتعهداتي در دنياي امروز، 

ون سـي كمي. باشـد  مـي  نشده است و در صورت طرح نيـز نـامفهوم   ارايهبه چنين مسئوليتي 
 در تهيه و تنظيم مـواد ايـن كنوانسـيون بـه سـه دسـته از تعهـدات اشـاره         الملل بينحقوق 

  .48ت دوم بند يك ماده قسم )ج. 42بند ب ماده  )ب. 42بند الف ماده  )الف: نمايد مي
ديـده   زيـان  و دول غيـر ) 42مـاده  (ديـده   در اين كنوانسـيون ميـان دول زيـان    ،علاوهبه 

يـك   ارايـه در  الملـل  بـين كميسيون حقـوق  . است آمده به عملاي  هتفاوت عمد) 48 ماده(
كنوانسـيون ويـن نـاظر بـر معاهـدات       60دقيقاً از ماده  1و آسيب صدمه زتعريف مشخص ا

ديـده بـودن يـك     زيـان . كرده اسـت پيروي ي در خصوص نقض اساسي معاهدات للالم بين
در صورتي كـه تعهـد خاصـي بـه موجـب يـك       ) الف: وجه قابل تصور است دودولت در 

، در مقابل دولت قربـاني نقـض شـده    الملل بينمعاهده دو يا چندجانبه و قاعده كلي حقوق 
در صورتي كه تعهـد از نـوع عـام و     )ب. دولت مزبور زيان ديده اصلي است ، مسلماباشد
آسـيب   ها دولتولي استثنائاً نقض آن فقط به دولت خاصي يا گروهي از  باشد شمول جهان

  .نمونه جالبي است اي، ههاي هست در اين مورد نقض معاهده تحديد آزمايش. رسانده است
ديـده   ر زيانديده و غي ميان دولت زيان الملل بينكه كميسيون حقوق  يبا توجه به اختلاف

آيـد   مي ي قائل شده است، اين نتيجه حاصلالملل بينكنوانسيون مسئوليت  48و  42در مواد 
در خـاص  شمول مانند تعهدات حقوق بشـري، دولتـي    جهانكه در صورت نقض تعهدات 

  صحيح است؟ برداشتولي آيا اين  .شود نمي ديده ، زياناين نقض مقابل
لذا در اينجـا  . گرداني از آن حتي در مواردي روي نقض يك تعهد يعني عدم انجام آن و

گـذارد،   مـي  پا را زير ها دولتدولتي كه يك تعهد وضع شده و تثبيت شده از سوي جامعه 
. جايگاه حقوقي آن تعهد را دستخوش تزلزل نموده است و بدين لحاظ بايد پاسخگو باشـد 

ناظر بر رابطه متقابـل   الملل بين در حقوق ها دولتي الملل بيناصولاً مسئوليت  كه اينمگر نه 
                                                                 

1. Injury 
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 هـا  دولتمتفاوت هاي  از سوي ديگر ما شاهد واكنش. به عهد و لاضرر است وفايدو اصل 
به توسـل   توان مي در اين رابطه. مختلف جهت برخورد با چنين اعمالي هستيمهاي  به گونه
برخوردهـا از   گونـه  اينبا  ها دولت. اشاره نمود Soft Powerبه نيروي فشار از سوي  ها دولت

هر دولتـي بـه    ،علاوه بر اين. كنند مي دفاعاند  هكه وضع كرداي  هتماميت و مشروعيت قاعد
 اسـتفاده اي  ويـژه نمايد و به نوبه خود از روش  مي روش و مصلحت خود اقدام به برخورد

  .استتوجه قرار نگرفته  المللي مورد كه اين مهم نيز در كنوانسيون مسئوليت بين ،نمايد مي
و تاكيد بر وجود چنـين قاعـده حقـوقي تحـت عنـوان نقـض تعهـد         در هر حال اذعان

ي دولت خاطي از الملل بيني و امكان استناد به مسئوليت الملل بيني در مقابل جامعه الملل بين
. شـود  مي ديده از نظر حقوقي يك ابداع و نوآوري محسوب زيان سوي هر دولتي حتي غير

 يالملل ـ بـين احتمال شناسايي قانوني اين حق براي ساير اركان جامعـه   بهره احتمالي آن نيز،
ولتـي كـه بتوانـد شـرايط مصـرح در كنوانسـيون       د، هـر  48به موجب بند دوم مـاده  . است

المللي را جهت استناد به مسئوليت دولت ديگر احراز نمايد، قادر خواهد بـود   مسئوليت بين
اطمينان از عـدم تكـرار آن و همچنـين    ي توقف ارتكاب عمل دولت خاطي و حصول عمد

در واقع در اينجا كميسـيون  . جبران خسارات وارده به خود يا ذينفع تعهد نقض شده بشود
ي و پـذيرش امكـان جبـران    الملل بينبا بسط دامنه حقوق ناظر بر مسئوليت  الملل بينحقوق 

را نيـز  هـا   ا شـركت ي افراد ي ـها گروهخسارات وارده به هر ذينفعي، طرح ادعا توسط افراد، 
  .هموار نموده است

آيد كه در صورت نقـض يـك    مي به دستاين نتيجه  48در ماده  تبا دق ،علاوه بر اين
به تشخيص حصول به طور مستقل ي، هر دولتي الملل بينشمول در مقابل جامعه  جهانتعهد 

نيـز  اين نقض و توصيف عناصر آن اقدام خواهد كرد و اختيار طرح يا عـدم طـرح دعـوي    
مشـكل و نگرانـي در اينجـا،    . دولت خاطي به صلاحديد خود آن دولت خواهـد بـود   عليه

سياسـي و  هـاي   برداري احتمال طرح شكايات صوري و نيز حصول نتايج غيرعادلانه و بهره
  .باشد مي انجام اقدامات يكجانبه از اين دست
بعيـت از  در خصـوص ت  هـا  دولـت در رويـه   الملل بينرهيافت جديد كميسيون حقوق 

 تأييـد ي و حتي قوانين ملي خودشان در موارد مختلف به الملل بينمعاهدات گوناگون ديگر 
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 متعددي ايـن مقبوليـت را بـه اثبـات    هاي  نويسنده مقاله با ذكر مثال. و تصديق رسيده است
  .رساند مي

غير توسط بازيگران  ها دولتي الملل بيناستناد به مسئوليت  ـمبحث سوم 
  الملل ينحقوق ب دولتي

به عمل آمده در جهـان امـروز، تحـولات عظيمـي در نظـام      هاي  در پرتو تحولات و پويش
هـايي از قبيـل توجـه بـه نقـش       مسألهدر اين نظام جديد، . المللي به وقوع پيوسته است بين

جمعي، مبـارزه  ي كشـتار ها سلاحميان برداشتن  سازمان ملل متحد، احترام به حقوق بشر، از
در ايـن   .اند هفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار اهميت قابل توجهي يافتبا تروريسم، ح

ي را الملل ـ بـين و روابـط  اند  هي پرداختآفرين نقشجديدي نيز در اين نظام به هاي  ميان پديده
در شـكل سـنتي و    هـا  دولـت نوين تنها متمركز بر نقش  الملل بينحقوق  .اند همتحول ساخت

و  غيـر دولتـي  ي هـا  گـروه جديـدي ماننـد افـراد،    هاي  سوژه ، بلكهباشد مين كلاسيك خود
نويسنده با اذعان به ايـن واقعيـت، مراتـب امكـان      .اند هنيز پا به اين عرصه گذاشتها  شركت

قضايي حل و فصل هاي  حل راهرا از طريق توسل به  ها دولتي الملل بيناستناد به مسئوليت 
در سه وجه عمده و قابـل توجـه    غير دولتيان ي از سوي افراد و بازيگرالملل بيناختلافات 

، حفاظـت از محـيط   )9(در زمينـه حقـوق بشـر   : به صورتي مستند به تصوير كشـانده اسـت  
هـاي   وي با استناد به بسياري از موافقتنامـه  )11(.گذاري خارجي ، حمايت از سرمايه)10(زيست

آينده ايـن  اند  هساخت ذيرپ امكانالمللي كه امكان طرح دعوي از سوي فرد عليه دولت را  بين
اسـت، بسـيار روشـن و در     Lex Specialisوضعيت خاص را كه در حال حاضر به صـورت  

  .نمايد معرفي ميي الملل بينناظر بر مسئوليت  الملل بينجهت رشد و توسعه حقوق 
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و رويكرد آن در مورد بازيگران  الملل بينكميسيون حقوق  ـمبحث چهارم 
  الملل حقوق بين غير دولتي

بـه تنظـيم    مربـوط هـاي   اين كميسـيون در اجـلاس   ياعضا هاي و نظريهها  گفتهبا ملاحظه 
آيـد كـه همگـي آنهـا در خصـوص       مي اين نتيجه به دست ،يالملل بينكنوانسيون مسئوليت 

در آينـده   هـا  دولـت ي الملل ـ بينبه مسئوليت الملل  نظام حقوق بينامكان استناد ساير اركان 
در  الملـل  بـين در قسمت دوم كنوانسيون مزبور، اعضاي كميسيون حقوق  .اند هبودسخن  هم

 .كننـد  مـي  به اين احتمال اشـاره  ها دولتي الملل بينو ماهيت مسئوليت ها  ويژگيتعريف از 
ولي متاسفانه در بخش سوم كنوانسيون كه ساختار و مكانيسم اجرايي اصول كنوانسـيون را  

، كميسـيون  بـاره در واقـع در ايـن   . گردد مين و تضميننمايد، اين واقعيت تاكيد  مي معرفي
بـه  تنهـا  نموده كه در اين صورت  Lex specialisاقدام به احاله موضوع شناسايي اين حق به 

ي بـا اسـتناد بـه    الملل ـ بيني، هر يك از اركان جامعه الملل بينشرط نقض يك تعهد حقوقي 
  .قانون و حكم خاص دولت خاطي را محكوم خواهند نمود

و بـه افـراد   به طـور صـريح   كنوانسيون،  33در بند دوم ماده  الملل بينكميسيون حقوق 
پـس كميسـيون امكـان طـرح ادعـا مبنـي بـر مسـئوليت         . كند مي اشاره غير دولتيبازيگران 

هـاي   را بـه موجـب موافقتنامـه    غيـر دولتـي  از سوي افـراد و بـازيگران    ها دولتي الملل بين
و نيـز حقـوق عرفـي     ـ  يالملل ـ بـين اي و  حقوق بشـري منطقـه   مانند معاهداتـ ي  الملل بين
در هـا   كميسيون بدين ترتيب به نقش برجسته ايـن پديـده  . شناسد مي ي به رسميتالملل بين

تنها به  الملل بينولي آيا رسالت كميسيون حقوق . نمايد مي ي نيز اعترافالملل بيننظام نوين 
نويسنده در پاسخ به  شده است؟ مي محدود موجودزمينه حقوق وجود چنين حقي در  تأييد
، در راستاي اهداف مهم خود و همچنـين نقـش   كميسيون كند كه اين مي اذعانپرسش اين 

با تدوين موادي ديگر، مكانيسم اجرايي اين حق را نيز به جهانيان  ستتوان مي برجسته خود
  .بازشناساند

و بنابراين بايد بگوييم كه اند  هردمال را فراهم آوهاسباب اين تعلل و ا ها دولت در اصل
 Lex، تداعي حقوق موجود مانعيت ي به دليل عدم جامعيت والملل بينكنوانسيون مسئوليت 
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Lata  مسألهدر زمينه  الملل بيندر توسعه حقوق  ،است و در واقع ها دولتيا اهداف و نيات 
  �. انجام نداده است صنق بي ي كاري صددرصدالملل بينمسئوليت 
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